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Considering the position of justice in the legislative system, it is possible to aim 

for all Islamic laws to be based on justice and fairness, both in terms of 

formulation and implementation. In order to achieve such a goal, some believe that 

justice and fairness should be presented as a rule, so that everything that is found 

to be an example of oppression and against the requirements of justice and fairness 

is discarded. Therefore, they have designed the rule of justice and fairness, but 

they have not provided the characteristics, scope, or documentation for it. 

Criticism of this rule depends on the explanation of these cases. This research, 

using a library method and in a fundamental and analytical way, with the approach 

of rule-makers, examines the characteristics of jurisprudence rules and applies 

them to this rule, determines  the scope of the rule, and compares this rule with 

other legal jurisprudence rules. It concludes that whether it is presented as the rule 

of justice and equity or fairness in law, it has only a nominal similarity with this 

rule of jurisprudence, and one can provide documentation from jurisprudence and 

law to accept this rule. 
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هدف جامع عمل پوشاند  نیبه ا توان یم یزمان ،یو قانونگذار عیعدالت در نظام تشر یوالا گاهیبه جا تیعنا با
عدالت و انصااف   یچه در مقام وضع )و استنباط( و چه در مقام اجرا بر مبنا یو و احکام اسلام نیکه تمام قوان

قاعاده   کیا  ی عدالت و انصاف را به مثابه دیامعتقدند ب یبرخ یهدف نیچن نیتأم یشده باشد. برا یگذار هیپا
داده شد، کنار گذاشاته   صیعدالت و انصاف تشخ اتیچه مصداق ظلم و مخالف با مقتض ارائه داد تا هر آن یکل

قلمارو و   ،یژگا یو ،یقواعاد فقها   گار یمانناد د  ینماوده اناد ولا    یقاعده عدل وانصاف را طراح رو نیشود. از ا
پژوهش با  نیموارد است. ا نیا قیدق نییقاعده منوط به تب نیا ی. نقد و بررساند دهآن ارائه نکر یبرا یمستندات

 یقواعد فقه یهایژگیو یانگاران، پس از بررس قاعده کردیبا رو یلیو تحل یادیو به صورت بن یا روش کتابخانه
 یحقاوق  یواعد فقهقاعده، قاعده عدل و انصاف را با اصول و ق طهیقلمرو وح نییقاعده، تع نیآن بر ا قیو تطب
انصاف در حقوق مطار    ایچه به عنوان قاعده عدل و انصاف  است که آن دهیرس جهینت نیو به ا سهیمقا گر،ید
از فقاه و   یقاعده مساتندات  نیا رشیپذ یبرا توان یدارد و م یفقط مشابهت اسم ،یقاعده فقه نیبا ا شود، یم

 .حقوق ارائه داد
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 مقدمه

ساازی از   اند با قاعده ز اندیشمندان تصور کردهای است برای همة قوانین و احکام الهی و بشری. برخی ا  بدیهی است عدالت سنجه
ای را به نام عدل و انصاف معرفای   توان به فقیه برای استنباط حکم به حق و صواب کمک کرد. بنابراین قاعده عدل و انصاف می

در صاورتی کاه    دهد حکم را صاادر کناد و نانیااً    اند که بر اساس آن اولاً فقیه مطابق عدل و انصافی که عقلاً تشخیص می کرده
 حکمی بر طبق نظر عقلا خلاف عدل و انصاف و مستلزم ظلم بود کنار گذاشته شود.

سازی عادالت و ادلاه و مساتندات     ها، غیر از بیان ضرورت قاعده شود که آن اما، با بررسی نظرات این اندیشمندان ملاحظه می
اند. همین امر باعث شده بررسی جامع و نقد و تحلیل درستی از  های دیگری را که برای ارائة یک قاعده است بیان نکرده آن، جنبه

 قاعده ارائه نشود.
ها درصدد پاسخگویی به این سؤالات  این پژوهش، با هدف تبیین ابعاد مختلف قاعده، جهت تحلیل و نقد آن در دیگر پژوهش

گیرد؟ آیا نهادهاا یاا قواعاد موجاود      ی را دربرمیهای یک قاعدة فقهی را داراست؟ چه قلمروی شده ویژگی است: آیا این قاعدة ارائه
جوابگو نیستند که لازم باشد یک قاعدة جدید تأسیس شود؟ آنچه در قاعدة حقوقی عدل و انصاف وجود دارد با این قاعادة فقهای   

وان در نظار  تا  هایی است که برای ایان قاعاده مای    چه تفاوتی دارد؟ در حقیقت هدف از نگارش این مقاله تبیین جایگاه و ویژگی
 های دیگر نقد و تحلیل درستی از قاعده ارائه داد. گرفت تا بتوان در پژوهش

 پیشینۀ پژوهش
 های متعددی انجام شده و کتب و مقالات متعددی نوشته شده است. دربارة قاعدة عدل و انصاف در فقه و نیز در حقوق پژوهش

« عدالت به مثابة قاعدة فقهی»( با نام 1376ته شده مقالة مهریزی )توان گفت یکی از اولین مقالاتی که در این زمینه نوش می
است که در آن به انبات قاعده بودن عدالت پرداخته است. آنار پذیرش قاعده و استناد به آن را در آنار شای  یوساف صاانعی هام     

وگوها بیشتر باه طار     حی یک سلسله گفتبا طرا قاعدة عدالت در فقه امامیه( در کتابی با نام 1386اکبریان ) توان یافت. علی می
 عدالت به مثابة قاعاده ( با نگارش 1388نظریات فقهی دربارة قلمرو و ادلة معتقدان به این قاعده پرداخت. پس از ایشان اصغری )

 این قاعده را انبات کرد.

 تاأملاتی »تفاوت ماهوی دارند؛ مانناد  رغم تشابه اسمی، کاملاً  های موجود با عنوان این قاعده، به بسیاری از مقالات و نوشته
عادل و   ةبررسای قاعاد  »به صورت کتاب چاپ شاد،   1396( که در سال 1395)منتظری، « انصاف و عدل انگاری در قاعده فقهی

(. مقالات در 1399)اسدی و مسیبی، « عدل و انصاف از دیدگاه فقه اسلامی ةبررسی قاعد»(، و 1385)محامد، « انصاف و آنار آن
بررسی »مینه یا کلاً در مورد قاعدة عدل و انصاف به معنای تنصیف است یا اصل انصاف حقوقی را بررسی کرده است؛ مانند این ز

 (.1397، البرزی ورکی )مطیعی و« تطبیقی اصل انصاف و اصول عدل و انصاف
اله مورد بررسی و مداقه قارار گرفتاه   توان ادعا کرد تقریباً همة مقالاتی که در این زمینه نگاشته شده برای نگارش این مق می

هاای قاعادة فقهای و     جانبة این قاعده از نظار تطبیاق ویژگای    است. ولی آنچه در همة این مقالات مغفول واقع شده بررسی همه
علاوه بررسای ایان قاعاده در     خصوص قاعدة عدل و انصاف حقوقی، است. به مقایسه با اصول و قواعد موجود در فقه و حقوق، به

آوری همة مستنداتی کاه   هاست. از امتیازات دیگر این پژوهش جمع های این مقاله با سایر پژوهش ن کتب اهل سنت از تفاوتمیا
 توان یافت در قالب ادله و مؤید است. در فقه یا حقوق برای انبات این قاعده می

 شناسی . مفهوم1

 . مفهوم عدل در لغت و اصطلاح فقه و حقوق1. 1

اناد؛ از جملاه: منحارف     است که اهل لغت برای آن معانی زیادی را مطر  کارده « عَدَلَ»مصدر فعل « عدل»ژة در زبان عربی وا
روی در امور )الفیاوم،،   (، میانه430: 11، ج 1405منظور،  بیند )ابن نشدن از حق و آنچه هر نفس سلیمی آن را راست و درست می

 (.325: 1404(، و مساوات )الراغب الاصفهانی، 40ا  38: 2، ج 1409ی، الفراهید(، حد وسط میان افراط و تفریط )49: 1405
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و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی باه جاای خاود، حاد      عدلدر زبان فارسی نظیر همین معانی برای 
 (.2282و  2279: 1386)معین، داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال  انصافوسط میان افراط و تفریط، دادگری، 

از آنجاا کاه   جنبة اجتمااعی.   استعمال واژة عدل در فقه نیز از دو جنبه مورد نظر قرار گرفته است: یکی جنبة فردی و دیگری 
موضوع بحث این رساله حقوق و فقه اجتماعی و سیاسی است برای ساخت یک قاعدة فقهی و حقوقی، که در استنباط احکام مفید 

 این واژه شده است. ر به جنبة اجتماعیباشد، نظ
(، 251: 3، ج 1387در این جنبه، در کلام فقها، گاهی به معنای برخورد همراه با تساوی و برابری آمده است )الاسدی الحلی، 

  ز باه تجااو   (، و گاهی به معنای ایفای همة حقوق و عادم 92: 3، ج 1409گاهی به معنای از باطل میل به حق داشتن )الکاسانی، 
 (.555: 2، ج 1409حق و انصاف و دادگری )الحلی،  ّ ذی حق

و دادگری، تناسب و تساوی جرم با مجازات  انصافو عدالت را به معنای رفتار و قضاوت با  عدلدر علم حقوق نیز حقوقدانان 
تصارف   ال کردن حقوق و تجاوز وو جور را پایم  حقی دانسته عطا کردن حق به هر ذى در حوزة قضا، رعایت حقوق افراد، قانون، و

 (.614: 1، ج 1377اند )کاتوزیان،  در حقوق دیگران تعریف کرده

 . مفهوم انصاف در لغت و اصطلاح فقه و حقوق2. 1

 (،500: 12، ج 1414)الزبیادی،   حق ، است؛ به معنای نصف کردن به دو قسمت مساوی، اعطای«نصف»ای عربی، از ریشة  انصاف واژه
 ةمنظور از معاملا انصاف همان عدالت است و . در کتب لغت آمده که (322: 4، ج 1408)الطریحی،  قسط و عدلاس اس معامله بر

منصفانه این است که سود و منفعتی از طرف مقابل خود نگیرد، مگر اینکه به همان اندازه به او سود برسااند و هایض ضارری باه     
گونه که خود را  طور کلی اگر همان (. به 495: 1404الاصفهانی،  الراغب) ضرر کند طرف مقابلش نرساند، مگر اینکه او نیز همان مقدار

 (.246: 4، ج 1404داند به دیگری حق بدهد گویند که او منصف است )زکریا،  مستحق حق می

 ا ظلام  ا ننقای  آ  ة. مؤید این مطلب معنایی است که از واژ«اعطاء تمام الحق»این معانی بازگشت به یک مفهوم دارد:  همة
 (.172: 1412 ،)العسکری معرفی شده است انصافای در مقابل  ظلم در کتب لغت واژه ارائه شده است.

داد کردن، صداقت داشتن، احقاق حق کاردن،    در زبان فارسی نیز این واژه در معنای نصف، نیمه، مروت، راستی، عدل کردن،
 (.381: 1، ج 1386است )معین، به نیمه رسیدن، و نیمة چیزی را گرفتن به کار رفته 

عابادین، از فقهاای    ، اما، تعریف خاصی برای آن مطر  نشاده اسات. البتاه ابان     در کتب فقهی امامیه واژة انصاف به کار رفته
« الانصااف هاو الجاری علا، سانن الاعتادال و الاساتقامه علا، طریاق الحاق.          »گونه معرفی کرده است:  حنفیه، انصاف را این

 (.23: 1، ج 1415عابدین،  )ابن
خالاف  »مواردی کاه فقهاا آن را اماری    در در معنایی غیر از معنای لغوی آن به کار نرفته است. در حقیقت  انصاففقها  عباراتدر 
از کلام  «نصافلکن الا»کنند یا در مواردی که با  صادر می انصافمبنای  کنند و حکم را بر تلقی می «نصافاقرب الی الا»یا  «نصافالا
این است که اگر بخواهیم این حکم را دقیق بدهیم و حق را در موضع  انصافدهند، منظورشان از  و نظر خود را می کنند میعدول قبلی 

هرگاه موضوعی دقیق منقح نشده و حق مطلب ادا نشده باشد و بدون سنجیدن  بنابراین .گونه سخن بگوییم خودش جای بدهیم باید این
جوانب امر سنجیده  همةدر مقابل اگر در صدور حکم  شده است. صادر انصافز نظر فقها حکمی برخلاف شود ا نظری ارائهمواضع  همة

لکان  »یاا باا عباارات     شاود  مای معرفای   «انصااف مقتضای »و  «نصافاقرب الی الا»شود و حق در جایگاه خود قرار بگیرد، آن حکم 
ها بارای کسای    در بحث وجوب تقسیم شبشود. مثلاً  متمایز میر های دیگ از حکم «نصافالا و» یا «یقتضی نصافالا و»و  «نصافالا

اقتضاا   انصااف اگر حضور مرد در کنار همسرش در تمام طاول شاب واجاب باشاد،     »فرماید:  که همسران متعدد دارد صاحب جواهر می
کاه غالبااً و عرفااً عاذر      کند که خیلی دقت عقلی در میزان ساعات و لحظات صورت نگیرد و منصفانه این است که بگوییم هر چاه  می

نیز سید سابق، از فقهای اهل سنت، پرداخت فدیه از سوی  (.165: 31، ج 1362)النجف،، « شود مسامحتاً در نظر گرفته نشود. شناخته می
که  این است انصافدهد؛ پس  داند. زیرا زوج همان کسی است که مهر و نفقه را می می انصافو  عدلزوجه برای طلاق خلع را مصداق 

 (.295ا  294: 2، ج 1397زوجه هر چه را گرفته پس بدهد )السابق، 

اند. در معنای عام، که هماان دادگاری و اعطاای     دو معنای عام و خاص مطر  کرده انصافاز دیگر سو حقوقدانان برای واژة 
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رابر باشد خواه نباشد. این مفهاوم  گردد؛ خواه با تنصیف )برابری مقدار( ب دور محور مفهوم برابری می انصافحق است،  حق هر ذی
رود. مثلاً موقع شک در مقدار سهم دو نفر از حق آب یاک نهار اصال را بار      هم در حقوق ماهوی هم شکلی به کار می انصافاز 

قاانون مادنی، کاه در ماورد      109مادة  (.688: 1 ، ج1401دهند تا خلاف آن نابت شود )جعفری لنگرودى،  تساوی حقوق قرار می
همان قانون، که حق حبس نمن یا مبیع  377ای دیگر از برابری مقداری و مادة  دو همسایه در دیوار مشترك آمده، نمونه اشتراك

  نیسات   تفاوتی انصافو   عدالت  بین  ای از برابری غیر مقداری است. در این معنا را برای هر یک از متبایعین قائل شده است، نمونه
 .(894: 2، ج 1401است )جعفری لنگرودى،    عدالت  با  ادفعام متر  معنای  به انصافو 

شود زمانی است که عدالت به معنای قاانون در نظار گرفتاه شاود. در ایان       معنای خاصی که در علم حقوق در نظر گرفته می
طاور    باه   شاود کاه   مای   و تعاادل   برابری  ماسوای  و شامل  ّ است در موارد خاص  تر عدالت لطیف از چهرة   انصاف احساسی»صورت 

قارار    را مورد نظر و توجّاه   گرفته و حکمتی  و برابری فاصله  تساوی  برد از مفهوم کار می معنا به   این  را به  عدالت  که  طبیعی کسی
 (.55: 1383نیا،  )قربان« است.  داده

باار آورد    به  نامطلوب  نتایج  در فرضی خاص  لانهعاد  ای قاعده  اجرای  شود که مطر  می  انصاف، به این مفهوم، زمانی  به  رجوع
 (.679: 2، ج 1377تمایل یابد )کاتوزیان،   آن  اصلا   به  اخلاقی  و وجدان

انگاران عدل و انصااف از معناای ایان دو واژه ماد نظار دارناد        با عنایت به معانی لغوی و اصطلاحی که بیان شد آنچه قاعده
 فاوت معناداری برای عدل و انصاف قائل نیستند.است و ت« حق حقه اعطاء کل ذی»

 ـ حقوقی عدل و انصاف . مفهوم قاعدة فقهی3. 1

گذاری اسلامی و اینکه عدالت باید در سلسله  با توجه به سخن برخی از اندیشمندان دربارة اهمیت جایگاه عدالت در نظام قانون
(، 52: 1، ج 1378باید عادالت مقیااس دیان باشاد )مطهاری،       علل احکام در نظر گرفته شود نه معلولات و بر این اساس که

اند تا هر آنچه از نظر فقیه یا حقوقدان و قاضی منطباق بار    گروهی عدل و انصاف را به مثابة یک قاعده و فرمول کلی دانسته
حکمای  عدالت و انصاف باشد بر اساس آن حکم صادر شود و از صدور حکمی که مصداق ظلم اسات جلاوگیری شاود و اگار     

مخالف با مقتضیات عدالت و انصاف تشخیص داده شد کنار گذاشته شود. این قاعده در جایی که قانون دچار تعارض و ابهام و 
پاردازد   آید و او مستند به عدل و انصااف باه حال تعاارض یاا رفاع ابهاام یاا نقاص مای           نقص است نیز به کمک دادرس می

 (.196: 1387اکبریان،  )علی
ه قاعدة قبح ظلم یا عدل و انصاف شهرت دارد، فاقد متن خاصی است و شاید دلیل این امر اعتقاد به وضاو   این قاعده، که ب

 .(431: 2، ج 1418زیاد الفاظ آن باشد )الموسوی الخمینی، 

 های قاعدة فقهی و حقوقی بر قاعدة عدل و انصاف . تطبیق ویژگی2
 ی است. چون:های یک قاعدة فقهی و حقوق عدل و انصاف دارای ویژگی

. پاس  (22 ا  21: 1374کلی است که منشأ استنباط قوانین محدودتر یا مبنای قوانین متعدد دیگار اسات )محقاق دامااد،      .1
 (.5ا  4: 1، ج 1419مسئلة فقهی نیست )الموسوى البجنوردی، 

عاین نیسات   اند و هنگام وضع آن مقیاد باه فارد یاا اشاخاص م      عمومی است که همة مردم موضوع حکم آن قرار گرفته .2
 (.55ا  49: 1402؛ کاتوزیان، 30 ا 15: 1995)منصور، 

از آنجا که درصدد بیان موضوع و متعلقات آن نیست، بلکه بیانگر یک حکم کلی یا ملاك کلی مارتبط باا احکاام اسات،      .3
 (.10: 1989شود )النابلس،،  ضابط فقهی محسوب نمی

 (.55ا  49: 1402ان، رود )کاتوزی مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نمی .4

 (.30ا  15: 1995کند )منصور،  در جامعه نظم و امنیت هر چه بیشتر را تأمین می  اجتماع، است که رعایت آن .5

 (.30ا  15: 1995از سوى دولت تضمین اجرای، دارد )منصور،   رعایت آن .6

فقهی نیست، بلکه مجموعة  شود. زیرا نظریه متضمن حکم متضمن حکم شرعی فقهی است و یک نظریة فقهی تلقی نمی .7
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احکام متقارب در موضوع، است که از مبنای، خاص و هدف، ویژه برخوردار باشد و در عین حال سازندة یک نظام حقوق، 
 (.14 :1383 اللنکرانی، )الفاضل«  نظریة ضمان»هاى حقوق، دیگر باشد؛ مثل  در مقابل سایر نظام

اصاول، ویاژة    کاه تطبیاق قاعادة     میان مجتهد و مقلد مشترك است؛ درحالیای اصولی نیست. چون اولاً اجراى آن  قاعده .8
الاف،  1367(. نانیاً مانند قواعد اصولی آل، و ابزارى نیست )الموسوی الخمینی، 544: 2، ج 1419مجتهد است )الانصاری، 

تعلق آن باه فعال    صول، که گیرد، برخلاف قاعدة ا (، بلکه مستقل است. نالثاً به عمل مکلف مستقیماً تعلق م،7ا   5: 1ج 
کاه قاعادة اصاولی اساتنباط، اسات       (. رابعاً تطبیق، است؛ درحاالی 43: 1418مکلف با واسطه است )الطباطبای، الحکیم، 

هااى اجتهااد و    (. و در آخر برخلاف قاعدة اصولی کاه غایات و هادف آن بیاان شایوه     8: 1، ج 1419)الموسوی الخوئ،، 
 این قاعده بیان حکم حوادث جزئ، است.  ( هدف221: 2ج ، 1398 استنباط است )العاملسی،

 های قاعدة عدل و انصاف . ویژگی3
 هایی است: این قاعدة فقهی و حقوقی دارای ویژگی

 از آنجا که متن صریحی برای آن وجود ندارد یک قاعدة اصطیادی است.. 1
رسیم؛ مانند قاعادة طهاارت    وسیلة آن به حجت می کند و به قواعدی است که بر انبات حکم شرعی نیز دلالت می  از جمله. 2

 (.31 ا 24: 1 الف، ج1417)الصدر،  در شبهات حکمیه
 در همة ابواب فقهی و حقوقی و در همة شبهات موضوعیه و حکمیه جاری است.. 3
 مانند قاعدة لاضرر، حاکم بر دیگر قواعد است.. 4
است و همة برداشاتهاى فقها، و فتااوى بایاد باا آن سانجیده شاود،         از آنجا که میزان و معیارى براى فقاهت و استنباط. 5
 (.196ا  184: 1376سازى مجموعة فقه انر بگذارد )مهریزی،  تواند در هماهنگ م،

 تاریخی قاعده در فقه و حقوق . پیشینۀ 4

 . پیشینۀ تاریخی قاعده در فقه1. 4
 فقه شیعه .1. 1. 4

عدل و انصاف شده و در موارد زیادی نیز امر باه اجتنااب از ظلام و جاور شاده اسات.        در متون قرآنی و روایی مکرراً سفارش به
که بسیاری از احکام به دلیل اقتضای عدل و انصااف    رو در متون فقهی نیز به این مسئله اهمیت زیادی داده شده؛ تا جایی  این از

 (.588: 24ق، ج  1405یا مخالفت با ظلم صادر شده است )البحرانی، 

اند؛ مانند قاعدة عسر و حرج، لاضرر، قرعه. ولایکن   علاوه بسیاری از قواعد فقهی به دلیل تأمین عدالت و انصاف وضع شده به
ای به نام قاعدة عدل و انصاف، که همة احکام مبتنی بر آن صادر شده باشد و مانند قاعدة لاضرر یا عسر و حارج بار بقیاة     قاعده

 قهای شیعه مطر  نشده است.احکام حکومت داشته باشد از سوی ف
رواج یافته که مراد از آن حکم باه تنصایف در   « قاعدة عدل و انصاف»میان فقهای قرن سیزدهم به بعد اصطلاحی با عنوان 

ای که اصطیادی است و از حکم به تنصیفی که در متون روایی و فقهی در موارد نزاع بیاان شاده اساتنتاج      موارد نزاع است؛ قاعده
(. )در قسمت مقایسة قاعادة عادل و   105: 1، ج 1359الغطاء،  ؛ آل کاشف77تا:  الکریمی القمی، بی  الفاضل اللنکرانی وشده است )

 انصاف و قاعدة تنصیف بیشتر توضیح داده خواهد شد.(
 است.در متون فقهای معاصر نیز عدل و انصاف به معنایی که در این مقاله مد نظر است به عنوان قاعده به کار نرفته 
گونه تعریف کرده  البته یکی از فقهای معاصر به محتوا و مضمون این قاعده با عنوان مبادی عدالت اشاره کرده و آن را این

وفصل دعوا نص صریح یا عرفی وجود نداشت، قاضی باید به قواعدی کاه   در هر موضوعی که در مقام رسیدگی و حل»است: 
)الحساینی  « کند رجوع نماوده و بار اسااس آن حکام صاادر کناد.       آن را توصیه میکند و انصاف  عقل سلیم به آن دلالت می

(. ولی قاعدة فقهی و حقوقی بودن آن را نقد کرده و گفته است با عنایت به اینکه هیض موضوعی نیست 185: 1419الشیرازی، 
( اصالاً  59: 1 ، ج 1367لکلینی، که حکمش در کتاب و سنت ائمة معصومین نیامده باشد و این در روایات تصریح شده است )ا
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ای نیست و بنابراین اگر طراحان این نظریه منظورشان از مباادی عادالت هماان قیااس و استحساان و       نیازی به چنین قاعده
مصالح مرسله است چه نیازی به تغییر اسم است و اگر منظورشان همان تعریفی است که بیان شد ساالبه باه انتفااء موضاوع     

یابند که بخواهند حکمش را بر اساس انصاف صاادر کنناد    سائل در کتاب و سنت حل شده و موضوعی نمیچون همة م است.
شده در فقه و قاعدة انصاف  (. در نهایت ایشان، با بیان تفاوت بین قاعدة عدل و انصاف مطر 185: 1419)الحسینی الشیرازی، 

گونه  حقی، سخن خود را این است و دومی برای دادن حق هر ذیحقوقی و اینکه اولی فقط به معنی تنصیف در مقام رفع تنازع 
برد که این قاعده در بلاد اسلامی، که در آن قرآن و سنت به عنوان منبع صدور حکم وجود دارد، هایض جایگااهی    به پایان می

 (.186: 1419ندارد )الحسینی الشیرازی، 
ا افرادی هستند که عدل و  که در قسمت پیشینة پژوهش بیان شدگونه  تنها در میان اندیشمندان و پژوهشگران معاصرا همان

 اند. انصاف را به عنوان یک قاعدة شناسایی کرده

 . فقه اهل سنت2. 1. 4

شود. ولی اخیراً برخای از   دیده نمی« قانون عدل»یا « قاعدة عدل»در میان عبارات بزرگان و فقهای اهل تسنن انری از اصطلا  
صر عربی قاعدة عدل را به عنوان یک قاعدة مسلم در فقه اسلامی، که بر همة احکام فقهی حااکم اسات،   محققان و متفکران معا

 (.512: 1418، ینالریسو؛ 6: 1985اند )علوان،  مطر  کرده
 اند که نزد اهل سنت پذیرفته شده اسات ) البناا،   برخی دیگر از این نویسندگان انصاف حقوقی را همان اجتهاد به رأیی دانسته

 (.13ا  11: 4، ج 1971؛ الجصاص، 107: 1415

 . پیشینۀ تاریخی قاعده در حقوق2. 4

اصول عادل  »و با نام  قیاصول عالی اخلا و« اصل انصاف»و با نام  اصل کلی حقوقی در علم حقوق عدل و انصاف گاه به عنوان
ینکه چه تفااوتی میاان ایان اصاول و قاعادة      مطر  شده است. ولی به عنوان قاعدة حقوقی شناخته نشده است. البته ا« و انصاف

 یادشده وجود دارد موضوعی است که در قسمت بعد به آن اشاره خواهد شد.
داور در صاورتی  »المللی بیان شده اسات:   قانون داوری تجاری بین 27مادة  3در بند « اصول عدل و انصاف»در قوانین ایران 

 «.اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد تواند بر که طرفین صریحاً اجازه داده باشند می
به عنوان منبع حقوق در نظار گرفتاه    1344اردیبهشت  20های انصاف در تاری   فقط در زمان تشکیل خانه« اصل انصاف»و 
 .(11: 1355صفایی، ) شد

 . مقایسۀ قاعدة فقهی و حقوقی عدل و انصاف با قواعد و مباحث مشابه5
هایی به این قاعده داشته باشند یا تأنیرگذار بر انبات آن باشند مورد بررسی  قواعد یا مباحثی که ممکن است شباهت در این بخش
 گیرد. قرار می

 . قاعدة عدل و انصاف و قاعدة تنصیف1. 5

: 1421العراقای،  کنند و اجمالاً توسط فقها پذیرفته شده اسات )  قاعدة تنصیف، که برخی از آن به قاعدة عدل و انصاف یاد می
اناد   کارده  ( و بسیاری از فقهای متأخر با استناد به این قاعاده حکام صاادر    219ا   214: 5، ج 1421؛ الموسوی الخمینی، 176

(، از روایتی با این مضمون استخراج شده: 390ا   383: 43 ، ج 1362؛ النجفی، 42: 1 ، ج 1378؛ یزدی، 278: 1350)المامقانی، 
نار نزد امین به امانت بگذارد و فرد دوم دو دینار اگر یک دینار مفقود شود ]از بین برود[ به آن کسی که هر گاه کسی یک دی»

« شاود.  مانده بین او و صاحب یک دینار به تساوی تقسایم مای   دو دینار به امانت گذاشته یک دینار داده شده و یک دینار باقی
 (.208: 6 ، ج 1407)الطوسی، 

عده تنصیف ادعا یا اشتغال ذمة دو نفر نسبت به یک مال با ادلة مساوی و شرایطی که امکاان تارجیح   دامنة موضوعی این قا
؛ 63ا   60الاف:  1417یک بر دیگری نباشد و راهکار همیشگی و نابت آن تقسیم به تسااوی اسات )الموساوی الخاوئ،،      ادلة هیض
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 رو حیطة بسیار محدودی دارد. این از (.557: 5، ج 1419یزدی، 

گیرد. تشخیص مصادیق  پذیری قاعدة عدل و انصاف محدود به باب دعاوی نیست و همة ابواب فقه را دربرمی حیطة شمول اما

گوناه   رو همان   این گذار ارائه شده کاربردِ این قاعده معرفی شده است. از عدل و انصاف و تقیید یا توسعة متونی که از طرف قانون
ود در هر موردی به تناسب همان موضوع احکامی اعم از تنصیف یا ضمان یا حکم تکلیفی یاا  ش که در کاربردهای قاعده بیان می

 وضعی صادر خواهد شد.

 عدل و انصاف و نظریۀ مقاصد الشریعه  . قاعدة2. 5

اند تا از طریق فهم مقاصد شاریعت در ساطو  مختلاف خارد و کالان، ضامن فهام         برخی از اندیشمندان اسلامی درصدد برآمده
 و نظام آن، به استنباط احکام در موضوعات جدید و بازنگری در احکام موجود بپردازند. شریعت

دهناد، همگاان بار ایان مطلاب تأکیاد        اگرچه طراحان نظریة مقاصد الشریعه دربارة مقصد شریعت تعریف واحدى ارائاه نمای  
گذاری خود ملاحظاه و   در قواعد و قانون های، است که شارع براى مصلحت بندگان ورزند که منظور از مقصد غایات و حکمت می

 (.19: 1995مراعات کرده است )الریسونی، 
و  24: 1385نیاا،   اند، از جمله ضروری و مورد حاجت و تحسین، )حکمت این اندیشامندان مقاصد را به چند دسته تقسیم کرده

 (.69ا  67: 1421)الخادمی،  اند، مانند استقرا برای دستیابی به مقاصد شریعت هایی ارائه داده ( و راه25
کند،  می بازگشت ضروری مقاصد بقیة به معتقدند هرچند عدالت در نظریة شاطبی به عنوان مقاصد شریعت مطر  نشده، چون

توان عدالت را یکی از همان مقاصد کبری و کلی معرفی کرد )القرضااوی،   با رویکردهای جدیدی که در این نظریه پیش آمده می
 (.252: 1995)الریسونی،  را در کلیة احکام ساری و جاری دانست  این قاعده( و 28: 2008

های اجرایی این نظریه است؛  توان گفت قاعادة عدل و انصاف یکی از نمونه با توجه به آنچه در تبیین این نظریه آورده شد می
کند کاه اولاً در مواقاع فقادان و اجماال و      یای عمل م ای که در کلیة احکام فقهی اجتماعی جاری و ساری است و به گونه قاعده

ا که از اهداف اصلی  کند تا بر اساس این قاعده حکمی متناسب با عدالت آورد و او را مجاز می تعارض قوانین فقیه را از تحیر درمی
آن را کنار گذارد و بنا بر دهد  ا صادر کند و نانیاً در صورتی که او حکمی را مخالف با عدل و انصاف یافت به او اجازه می دین است

 مقتضای عدالت و انصاف حکم صادر کند.
 

 . قاعدة عدل و انصاف و مذاق شریعت3. 5

آید، بلکه فقیه با شمّ اجتهادی خاود آن را از ادلاه و مناابع فقاه      گاهی احکام الهی به صورت صریح از کتاب و سنت به دست نمی
 ها است. ز همین راهکند. مذاق شریعت یا مذاق شرع یکی ا استنباط می

غزالای   المنخاول برخلاف بحث مقاصد الشریعه، این موضوع میان اهل سانت اصالًا مطار  نشاده اسات و فقاط در کتااب        
(. در میاان فقهاای   618: 1419اصطلاحش به کار رفته است؛ بدون اینکه به کاربرد یا توضیح این اصطلا  پرداخته شود )الغزالی، 

های متعدد به مذاق شریعت استناد کرده و نظر اجتهادی خود را بار مبناای آن ارائاه کارده اسات       در قسمت جواهرامامیه صاحب 
(. فقیهان پس از وی نیز به طور مکرر از این اصاطلا  اساتفاده   6: 32و ج  165: 24و ج  329: 2و ج  150: 1، ج 1362)النجفی، 
 د گفتمان فقهی شیعه شده است.اند و به این طریق این نحوة استنباط با چنین اصطلاحی وار کرده

شود صدور حکم منجر به ناسازگاری با احکامی است که هرچند مدلول  کند که متوجه می زمانی فقیه به مذاق شرع استناد می
 یک از کتاب و سنت نیست، به صورت واضح و روشن، مستنبط از این منابع است. صریح یا ضمنی هیض

شود، در عین اینکه به طور مساتقیم از ادلاة فقهای اساتخراج نشاده       ذاق شرع معرفی میبنابراین لازم است آنچه به عنوان م
شاود و   ای بدیهی از منابع فقه استنباط شده باشد. این حکم از مجموع احکامی که در آن زمینه است اساتخراج مای   است، به گونه

ستر زن که باعث شرط مرد بودن بارای فقیاه شاده    کند. مثل دأب شارع بر ت فقیه دأب و نظر شارع را در آن موضوع استخراج می
 (.227ا  226: 1411است )الموسوی الخوئی، 

اند،  اند و بر اساس آن فتوا داده حرمت ظلم و برقراری عدل یکی از مواردی است که فقها به عنوان مذاق شریعت معرفی کرده
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 مساتحقه  عل، الحق تضییع لئلایلزم: »است فرموده دیگر شهر به شهری از زکات انتقال حرمت بحث در حکیم محسن سید مثلاً
اسات   شاده  انتقاال  حرمات  حکام  صادور  منبعِ شارع مذاق عنوان به ظلم حرمت اینجا در که ؛«تحریمه الشارع مذاق من المعلوم

هام احکاام   (. اما، با توجه به اینکه مذاق شریعت هنوز به عنوان یک متادولوژی و نظریاة ف  322: 9، ج 1416)الطباطبایی الحکیم،
نهادینه و معرفی نشده است و بیشتر به صورت موردی مطر  شده، قائلان به قاعده با طر  آن درصدد استخراج یک قاعدة فقهی 

 های شارع هستند. با قلمرو بسیار وسیع از یکی از مذاق

 . قاعدة عدل و انصاف و قاعدة لاضرر4. 5

که این دو  قاعدة عدل و انصاف است( همان قاعدة لاضرر است؛ درحالی شاید تصور شود قاعدة نفی ظلم )که متضمن جنبة سلبی
 های زیادی با هم دارند: قاعده تفاوت
نظر پیش آمده است که آیاا قاعادة    شود. بنابراین اختلاف ها اکتفا می ای تعبدی است به مقدار دلالت آن . لاضرر چون قاعده1

کاه چناین    آیاد؟ درحاالی   شود کاه از عادمش ضارر لازم مای     نیز شامل میکند، انبات حکمی را  لاضرر، که نفی حکم ضرری می
و  4«لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط»شود. زیرا لسان این قاعده  ای در مورد قاعدة عدالت وجود ندارد و شامل هر نوع ظلم و عدالتی می شبهه
ظلام    از موقف ایجابی ظلم لازم آید ترك شود و هر جا از موقف سلبیاست. این بدان معناست که هر جا  5«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»

 (.238ا  196: 1387اکبریان،  لازم آید ترك نشود )علی
دیگر عموم و خصوص من وجه است. موارد بسیاری باین ضارر و ظلام مشاترك      اند رابطة این دو قاعده با یک . برخی گفته2

شاود. ماثلاً وقتای مغاازة آهنگاری باا        کند و ظلم هم محسوب نمی جریان پیدا می است؛ اما مواردی وجود دارد که قاعدة لاضرر
 (.392: 5، ج 1416سروصدایش آسایش دیگران را سلب کند اضرار صورت گرفته، ولی ظلم بودنش روشن نیست )الروحانی، 

به ظلم نشود مشمول قاعدة  البته ممکن است این ادعا مطر  شود که مبنای لاضرر قبح ظلم است. بنابراین اگر ضرری منجر
کند. مؤید این سخن عبارتی اسات از ساید    لاضرر نیست. در این صورت لاضرر و قبح ظلم رابطة عموم و خصوص مطلق پیدا می

های بازپس دادن مال بر عهدة  که مشتری در عقد بیع فاسد ملزم به بازگرداندن مال است و همة هزینه یزدی. ایشان در این مورد
(، اشاکال  199: 3ب، ج 1374)الانصااری،    ی  انصاری، که هزیناة زیاد را به دلیل اجرای قاعدة لاضارر اساتثنا کارده   اوست به ش

هاا در حادی نباشاد کاه ظلام و       به طور کلی پرداخت هزینه به ضرر مشتری است. ولی تا زمانی کاه هزیناه  » گوید: کند و می می

دهد قاعدة لاضارر شاامل هار ضارری      (. این عبارت نشان می95: 1 ، ج 1378)یزدی، « اجحاف شود قاعدة لاضرر جاری نیست.
آیاد. بناابراین    شود. ضرری که فرد مستحق آن نیست و شارع مصلحت دیگری را بر آن ترجیح نداده در قلمرو این قاعده مای  نمی

جامعه تعاارض ایجااد    ضرر اصطلاحیِ مشمول قاعدة لاضرر همیشه ظلم است. این سخن حتی در جایی که میان مصلحت فرد و
شود. شارع  شود، چون به مصلحت جامعه نیست، ظلم شرعی محسوب نمی شود جاری است. زیرا هرچند ضرری به فرد وارد می می

 داند که با مصلحت جامعه در تعارض نباشد. آن ضرری را ظلم می

 «عدل و انصاف»یا « انصاف»عدل و انصاف و اصل حقوقی   . قاعدة5. 5

 ایان دو اصال  در عمل، تعیین مرز دقیق باین   اند. اصولی به عنوان اصل انصاف و اصل عدل و انصاف شناخته شده در علم حقوق
 تمایز چندانی باین آن دو قائال  لاً های بین این دو اصل، عم رغم تفاوت بهفات، لاکننده به اخت مراجع رسیدگیو  بسیار دشوار است

دیگر دارند با قاعدة فقهی و حقوقی عدل و  بنابراین با توجه به اشتراکاتی که با یک(. 157: 1397نیستند )مطیعی و البرزی ورکی، 
 شوند. انصاف در یک قسمت مقایسه می

اصول یادشده با آنچه در این قاعدة فقهی و حقوقی منظور است متفاوت است. این تفاوت هم در برداشتی است که از معناا   

 ین اصل حقوقی.انصاف در نظر گرفته شده هم در کاربرد ا

 تفاوت در تعریف عدالت و انصاف. 1. 5. 5

حق در نظر گرفته  گونه که در تبیین معنای انصاف نزد حقوقدانان آورده شد، در صورتی که عدالت به معنای اعطای حق ذی همان
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گویاد   ه آنچاه قاانون مای   (. اما، در صورتی که عدل را ب894: 2، ج 1401ای مترادف با انصاف است )جعفری لنگرودى،  شود، واژه
شود. در این صورت انصاف یک نوع عدالت غیر مقید و طبیعی و وجدانی بدون اعماال هار    اطلاق کنیم، انصاف با آن متفاوت می
گیرد، نه باه   (؛ عدالتی که از ضمیر فرد و از خوف از خدا نشئت می16: 1، ج 1991شود )الفاروقی،  گونه حد و مرز قانونی تلقی می

 (.252: 1، ج 1991و اجبار قاضی و حاکم )الفاروقی،  سبب زور

عدالت همان چیزی است که بایستی محقاق شاود و لاذا در یاک قاعادة کلای تنظایم        »در توضیح و تبیین این نظریه آمده: 
کناد،   می درصد موارد( احساس و وجدان ما را راضی 99گردد. اجرای عدالت دارای نتایجی است که در بسیاری از موارد )مثلاً  می

دهد. این مورد از قاعده خارج شاده و دیگار بار طباق عادالت تصامیم گرفتاه         اما در صدمین مورد با احساسات عمومی وفق نمی
 (.281: 1343)گیتی، « گردد. شود؛ بلکه طبق انصاف اتخاذ تصمیم می نمی

قاانون الاوا     پ.م( در یوناان و  620کاون ) وجو کرد. قاانون درا  ریشة ارائة چنین تفاوتی را باید در یونان و روم باستان جست
بودند. یکی از این قوانین آن بود که طلبکار حق دارد   پ.م( در روم قدیم حاوی قوانین بسیار خشن و غیرعادلانه 450گانه ) دوازده

ای باه شاکل    قبیلاه  هاای  بدهکارش را بندة خود قرار دهد تا دینش را ادا کند یا او را بکشد. با توجه به وجود چنین قوانینی جنگ
 (.31: 1998وسیعی به راه افتاد )الفضل، 

رو تفکرات جدید حقوقی پدید آمد که درصدد کاستن از قساوت و خشونت قانون بود. این تفکر به شکل نظریة حقاوق    این از
 طبیعی بروز و ظهور یافت که جلوه و نمود عینی آن همان تمیز قائل شدن بین عدل و انصاف بود.

عدالتی و ظلام باه بسایاری از     اند و منجر به بی یونان برای قانونی که همة مردم با هر نوع شرایط در برابر آن یکسانفلاسفة 
حل عبارت بود از تمیز گذاشتن میان عدل و انصاف و ارجاع قضات باه   ها مطر  کردند. این راه حلی را برای دادگاه شد راه مردم می

شد در چنین شرایطی به کمک آنچه عقل و  شود؛ یعنی به قاضی اجازه داده می ص قانون میانصاف، در جایی که قاضی متوجه نق
 (.32: 1998کند و قانون را اجرا نکند )الفضل،  ا حکم  ا یعنی انصاف کند وجدانش بر آن دلالت می

کرد و ارجاع به انصاف را مطر    بود که تفاوت گذاشتن میان انصاف و عدالت را به عنوان یک دغدغه 3ارسطو اولین فیلسوفی
: 2 ، ج 1952به قضات پیشنهاد داد. او انصاف را مصحح و مکمل قانون و به عنوان عدالت طبیعی و نه قانونی معرفی کرد )ارسطو، 

 ( تا با عدالت که حکم مطابق قانون است متفاوت باشد.106
نون ساکت است و حکم روشانی نادارد )العشاوش،    دانست: یکی در جایی که قا وی رجوع به انصاف را در دو صورت لازم می

شود. در این ماوارد   صورتی که قانون کلی است و اجرای متن قانون با توجه به شرایط دعوی مستلزم ظلم می ( دوم در40: 1990
 کند. وجودآمده حکم صادر  لازم بود قاضی مستند به انصاف و با توجه به شرایط به

ا حقوقی عدل و انصاف مطر  شاده اسات عادالت مارادف      ریافت معنایی که در قاعدة فقهیتوان د شده می با توضیحات بیان
ای که بیان شد عدالت را به معنای قانون و انصاف را معناای متفااوت از آن در نظار     انصاف است. لیکن در حقوق به دلیل پیشینه

 گیرند. بنابراین تفاوت مبنایی با بحث این پژوهش وجود دارد. می
 

 . تفاوت در کاربرد2. 5. 5

های مختلف ملی  در حال حاضر در عرصهاست، صل انصاف، که به معنای دخالت دادن حکم وجدان و عقل سلیم در صدور حکم ا
تارین مرجاع قضاایی     المللای دادگساتری، باه عناوان مهام      المللی، اعم از قضایی و داوری، نفوذ کرده و تاکنون دیوان باین  و بین
ایان اصال، کاه باه عناوان       ،حسب نظر حقوقدانان .ده استکرخود استفاده  یهای مختلف از این اصل در آرا المللی، در زمینه بین

تکمیل و تصحیح حقوق است و توسل باه آن   و های تعدیل د، ایفاگر نقششو قواعد حقوقی و مبتنی بر مقررات موضوعه تلقی می
 (.138: 1397)مطیعی و البرزی، ندارد  فهای مختلف حقوقی اغلب نیاز به رضایت طرفین اختلا حسب نظام
ا حقاوقی   کاه قاعادة فقهای    شود اصل کارکرد این قاعده در مرحلة داوری و قضاوت است؛ درحالی گونه که ملاحظه می همان

کارگیری واژة عادل و   عدل و انصاف در مرحلة صدور حکم و وضع قانون است. به عبارت دیگر، صرف نظر از تفاوت معنایی در به
گیرد تا بر اساس آن قانونی وضع کند. ولی هر گاه قاضی  ا حقوقی عدل و انصاف مستند واضع قانون قرار می ف، قاعدة فقهیانصا

 کند. در مقام قضاوت قوانین را خشک و غیر قابل انعطاف ببیند بر اساس اصل انصاف رأیی صادر می



 223           مظاهری / یو حقوق یآن با اصول و قواعد فقه سهیعدل وانصاف و مقا یرقاعده انگا

 

 ـ حقوقی عدل و انصاف . مستندات قاعدة فقهی6

 . ادله1. 6

توان ارائه کرد تا حد امکان استقراء شده است. لیکن باه جهات    ن قسمت هر گونه دلیل و مدرکی که بر وجود این قاعده میدر ای
نوآوری مطالب و پرهیز از ارائة مطالب تکراری به ادله و مستنداتی مانند عقل، که دلیل اصلی این قاعاده اسات، و آیاات امار باه      

( یاا  3: 1416شاهری،   ؛ الاری  317: 14، ج 1408)النوری،  7 عدل به عنوان معیار معرفی شدهها  و روایاتی که در آن 6قسط و عدل
شود و اهامّ   ( فقط اشاره می362: 75و ج  88: 28، ج 1403؛ المجلسی، 996: 1375والی به اجرای عدالت امر شده )السید الرضی، 

 ادله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
 . آیات1. 1. 6

ترسید نتوانید بین زنانتان عدالت را برقارار کنیاد فقاط یاک زن بگیریاد.       امر کرده در صورتی که می 7سورة نساء 3آیة  مورد اول.
عدل در این آیه به معنای ظلم نکردن و در مقابل جور نیست. زیرا این امر در مورد یک زن هم بایستی رعایت شود. بلکه منظور »

(. این آیه صراحتاً به اهمیت برقراری عادالت  380: 3، ج 1418)المصری، « هاست. زن از عدالت در این آیه برقراری مساوات میان
فقها این  8سورة طلاق 129کند؛ هرچند با توجه به آیة  بین زوجات اشاره دارد و لزوم رعایت مساوات را میان همسران تصریح می

؛ العاامل، ]صااحب مادارك[،    182: 31، ج 1362النجفی، ) ها و نفقة واجب اند به وجوب تقسیم به تساوی در شب آیه را مقید کرده
(. و مساوات در بقیة اماور مانناد مضااجعت و محبات     332: 2، ج 1409؛ الکاسانی، 204: 5، ج 1403؛ الشافعی، 421: 1، ج 1413
(. در 163: 6، ج 1420ر، ؛ الصد508تا:  اند )مقدس اردبیل،، بی ها و ... )که در توان و مقدور فرد نیست( را مستحب دانسته میان زن

همة احکام مترتب بر این مسئله، اعم از به سفر رفتن و واگذاری یک شب به زن دیگر، ملاك و میزان رعایت عادالت و انصااف   
( و به دلیل رعایت مصداق اتم و اکمل عدالت و انصاف است که فقهاا حکام باه    495ا   493: 7، ج 1416است )الفاضل الهندى، 
 (.182: 31، ج 1362النجفی، )اند  وق دادهاستحباب موارد ف

ای که در مورد حرمت ربا آمده ظلم ندیدن و ستمکار نشدن از جملة حکمت تشریع حرمت  حرمت ربا: در آیة شریفه مورد دوم.
ی از فقهاا  (. برخ1032: 2، ج 1416شهری،  الری( و روایاتی نیز دربارة علت تشریع ربا وارد شده است )279ربا مطر  شده )البقره/ 

و روایات مربوط به حیل شرعی در رباا را    اند به دلیل همین حکمت و علتی که برای تشریع ربا آمده حیلة شرع، در ربا را نپذیرفته
 (.451 : 2 ، ج 1421دانند )الموسوی الخمینی،  ساختگی می
 

 روایاتی که وجود عدالت یا مستلزم بودن ظلم دلیل صدور حکم است .2. 1. 6

ولاد معاروف شاده    الاجاره: در روایت مفصلی که باه صاحیحة ابای    بهای مدت زمان تعدی در مال وجوب پرداخت اجارهول. مورد ا
الاجااره ظالماناه توصایف کارده و      بهای مدت زماان تعادی در ماال    قضاوت ابوحنیفه را به عدم پرداخت اجاره )ع(است امام صادق
 (.291: 5، ج 1367)کلینی، اند  بها را لازمة عدالت دانسته پرداخت اجاره

دهد: در روایات آمده است که هر  وجوب رد مال مغصوبه و نادیده گرفتن زحماتی که غاصب بر روی مال انجام می مورد دوم.
شاود و   گوناه تلاش و زحمتی که غاصب برای بهبود یا اصلا  یا تعمیر یا رشد کمی و کیفی مال غصبی انجاام دهد لحااظ نمای  

(؛ هرچند بنا 295: 6، ج 1400کند و دلیل این حکم این است که او ظالم است )الطوسی،  ر مقاابل آن دریافت نمیهیاض اجارتی د
(. لایکن از جملاه روایاات    358: 1، ج 1421بر نظر برخی از فقها این روایت از نظر ساندی ضاعیف اسات )الموساوی الخمینای،      

مشهوری است که مورد عمل بسیاری از فقها قرار گرفته است و حتی در کتب اهل سنت نیز نقل شده اسات )احماد بان حنبال،     
اناد   (. به عباارت دیگر هرچند همة مذاهب اسلامی قائل به وجوب رد ماال مغصاوبه  70: 3، ج 1401؛ البخاری، 327: 5، ج 1416

اند که هر کس از حق خود تعدی کرده باشد در مقابل زحماتی که برای آن ماال   (، در عین حال، پذیرفته100: 1395)حمد شراره، 
(. 212ا   211: 14، ج 1417؛ الناووی،  366: 3 ، ج 1410ملی، ؛ العاا 54: 3، ج 1387کند )الطوسی،  کشیده هیض اجرتی دریافت نمی

 تصارف  اجازة که مالی در مدت این در و شود شناخته خود حق از متعدی و غاصب نحوی به کس هر است آمده فتاوا این همة در
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 ضامن غصبی مال یاصل صاحب اینکه بدون شود، می زرع و کشت کندن به ملزم باشد کرده زرعی و کشت یا ساخته بنایی نداشته
 باشد. وارده خسارات

الزام فوری مدیون به پرداخت دیونش در صورت توانایی مالی و در صاورت اساتنکاف فاروش اماوال او از طارف      . مورد سوم
کناد   حاکم: اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند مدیونی که توانایی مالی دارد فوراً باید دیونش را بپاردازد و در صاورتی کاه امتنااع     

؛ النووی، 206: 3، ج 1403؛ الشافعی، 33: 2، ج 1410ادریس،  ؛ ابن278: 2، ج 1387حاکم اموال او را به فروش بگذارد )الطوسی، 
)الحطااب الرعینای،    اند که تأخیر در پرداخت دیونش دارد (. حتی برخی فتوا به عدم پذیرش شهادت فردی داده412: 16، ج 1417
نین حکمی روایاتی است که در آن به تأخیر انداختن پرداخت دین از طرف مدیون ظلم شاناخته  (. دلیل صدور چ200: 8، ج 1416

( و باا هماین   412: 7 ، ج 1367)کلینا،،  « قال رسول الله )صلّی الله علیه و آله(: مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْام  لِلْمُسْالِمِ.  »شده است: 
 (.315: 2، ج 1416حنبل، مضمون در کتب اهل سنت آمده است )احمد بن 

 

 . مؤید قاعده: وجود احکام شرعی و قوانین حقوقی مبتنی بر قاعدة فقهی عدل و انصاف2. 6

صراحت فقها یا حقوقدانان دلیل صدور حکم را نفای ظلام یاا اساتلزام عادالت )باا        در این قسمت به احکام و قوانینی که در آن به
، «للانصاف»، «هذا خلاف العدل و الانصاف»، «هذا مقتضی الانصاف»، «لانه ظلم»، «لانه عدل»، «لقاعده العدل»عباراتی نظیر 

 ای استفاده کرد. توان به عنوان مؤید وجود چنین قاعده شود و از استقراء آن می اند اشاره می مطر  کرده«( هذا مقتضی العدل»
 
 . حکم به تقسیم و تقسیط بر اساس عدل و انصاف1. 2. 6

اند و هرچند نام قاعده  شود که فقها مفاد قاعدة تنصیف را در نظر گرفته در مواردی ملاحظه می عدالت و انصاف:مستند به اقتضای 
تر بودن تقسیط به عدالت و انصاف، هر جا امکان تقسیم وجود داشته، حکم به تقسیم به تسااوی یاا    ، به دلیل نزدیک اند را نیاورده
 آید: اند. سه مورد در ادامه می تقسیط داده

اناد   گذاری منافع یا اعیان )در زمان اختلاف( یا تعیین قیمت ارش سخن به میان آورده . به طور کلی هرگاه فقها دربارة قیمت1
گااه کاه    اند. مثلاً صاحب جاواهر در بحاث ارش آن   گذاری را عدالت دانسته و بر اساس آن حکم صادر کرده ملاك و مبنای قیمت
گیرى شود. پاس   ها جمع و نسبت لاف کنند فرموده است رأى گروهی از فقیهان آن است که قیمتگذارى اخت اهل خبره در قیمت

اناد کاه دلیال آن اقتضاای      از نقد و بررسی نظر دیگر فقها همان رأی اکثر فقها را پذیرفته و در مقام استدلال بر این نظر نوشاته 
ا   541: 2، ج 1417(. مراغای ) 294ا   290: 23 ، ج 1362، کناد )النجفای   عدالتی است که هم حق مشتری هم حق بایع را ادا می

شود قارار   ( نیز ملاك برتری این نظر را عادلانه بودن این نحوة محاسبه و اینکه به این طریق هیض ظلمی بر کسی وارد نمی545
 داده است.
مطر  کرده و در آنجا نیز تقسیط ماال   ( در مورد جنایات وارده از سوی عبد مطالبی را388: 2 ، ج 1406براج )ابن براج،  . ابن2

 است. الکتابه را مقتضای عدالت دانسته 

( فتوا داده اگر دو نفر نیازمند کمک و انفاق باشند و هیض دلیلی بر برتری یکی بر 45ا   44: 2، ج 1398. شهید اول )العاملی، 3
ماند و با تقسیم به تسااوی   ها با آن یک روز زنده می نای باشد که یکی از آ دیگری وجود نداشته باشد، در صورتی که غذا به گونه

است. زیرا  «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»مانند، باید بین هر دو تقسیم شود. دلیل این حکم عموم آیة  هر دو نصف روز زنده می
 تر است. گونه تقسیم به عدالت نزدیک این
 

 اساس عدل و انصاف. صدور حکم تکلیفی بر 2. 2. 6

پس از ازدواج با دختر باکره هفت شب به عنوان حق زفاف دختر شناخته شده است. اگر مردی قبل از ادای این حق زن  مورد اول.
اند که به زن ظلم روا داشته است و در صورت ازدواج مجدد با او باید آن را جبران کند. یا در ماوردی کاه    را طلاق دهد فقها گفته

ها او را طلاق داده، به دلیل ظلمای کاه    ها تقسیم کرده، ولی قبل از ادای نوبت یکی از زن ها را میان آن زن داشته و شبفرد چند 
(؛ هرچناد باه دلیال    253: 3، ج 1387؛ الاسدی الحلای،  330: 8، ج 1413اند )العاملی،   به زن روا داشته فتوا به حرمت طلاق داده
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 دیگار  سوی از (.50: 10 ، ج 1372اند )آل عصفور البحران،،  علق گرفته قائل به بطلان آن نشدهاینکه نهی به امر خارج از طلاق ت
 جاواهر البتاه برخای مانناد صااحب     . کناد  جباران  را زن گذشاته  حق باید کند ازدواج او با مجدداً طلاق از بعد اگر اند که فتوا داده
دانند و معتقدند از آنجا که وجوب ادای این حقوق مشروط به بقای  می( این مورد را از مصادیق ظلم ن175: 31 ، ج 1362)النجفی، 

 علقة زوجیت است از مصادیق ظلم خارج است.
برخی از افعال یا مکاسب مستلزم ظلم هستند و صراحتاً مستلزم ظلم بودن به عنوان یکی از ادلة حرمت این افعاال   مورد دوم.

(، 172: 2 ، ج 1390)الموساوی الخمینای،   « لم الذی قد استقل العقال بقبحاه.  و هو من أفحش الظ»بیان شده است؛ مانند غصب: 
أمّاا کونهاا مان    »(، غیبات:  22: 1، ج 1378)یازدی،  « یدل علیه الادله ... أمّا العقل فلأنّه داخل فی الظلم المحرمّ عقل.»تطفیف: 

« المؤمنین حرام لأنّاه ظلام و إیاذاء و إذلال.    سب»(، سب: 336: 1، ج 1374)الانصاری، « حقوق الناس: فلأنه ظلم عل، المغتاب.
 (.159: 1، ج 1374)الانصاری، 

دار نباشد، طلبکار موظف است هر زمان مادیون آن را پرداخات کارد آن را قباول کناد. زیارا عادم         اگر دین مدت مورد سوم.
 (.216: 6، ج 1374پذیرش آن مستلزم ظلم به مدیون است )الانصاری، 

 (.73: 2 ، ج 1412عقد واجب است. چون ترك آن ظلم است )الشیرازی،  وفای به مورد چهارم.
 

 . صدور حکم وضعی بر اساس عدل و انصاف3. 2. 6

لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّاا  »اند مقتضای ذیل روایت  فقها نفی ضمان امین را مستند به عدم ظلم کرده و گفته مورد اول.

  1418الموسو  الخمينای   شود ) حرمت ظلم است و نفی ضمان امین از همین مورد شمرده می« فْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَکُم.بِطِیبَةِ نَ

 (.201: 1ج 

ها و رودهای بزرگ بدون اذن صاحبش آنچه مسالم اسات دلیال قطعای بار آن سایرة        در بحث جواز وضو از قنات مورد دوم.
کند که هرچند  الله خوئی در ادامة همین بحث بیان می ز طرف شارع نسبت به آن نیامده است. آیتعقلاست که هیض ردع و منعی ا

تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش از مصادیق ظلم است، عقلا خوردن یا وضو گارفتن از آب رودهاا را هرچناد دارای مالاک     
بناابراین ایان عمال جاایز اسات )الموساوی الخاوئی،        دانناد و   خاصی باشد، البته در صورت عدم منع مالکش، خلاف عدالت نمی

 (.333: 5ب، ج 1417
که سکه یا گنجی که آنار اسلام بر آن نقش بسته، مانند سکة دورة عباسیان، در اموال عمومی مسلمین  مورد سوم. در صورتی 
را دارد و از آنجاا کاه تصارف یاک     ( معتقدند حکم لقطه 80: 25ب، ج 1417الله خوئی )الموی الخوئی،  پیدا شود، برخی مانند آیت

شود جایز نیست این مال را تصرف کرد؛ مگر اینکه شاارع صاراحتاً آن را اساتثنا کارده      مال بدون اذن صاحبش ظلم محسوب می
ن ای است که مسلمان بودن یا نبودن افراد در اجرای آ باشد، مانند اکل ماره یا مال کافر حربی. به عبارت دیگر قاعدة احترام قاعده

 هیض نقشی ندارد. زیرا پشتوانة آن قبح ظلم است؛ مگر با دلیل دیگری این قاعده استثنا پیدا کند.

 . منتفی کردن احکام اولیه بر اساس عدل و انصاف4. 2. 6

شهید صدر معتقد است یکی از دلایل ایجاد حق تحجیر و احیای موات این است که ندادن چنین حقی به عامال و تسااوی قائال    
یان او و افراد دیگر مستلزم ظلم است. بنابراین اسلام برای او یک حق تقدم قائل شده است، با عنایت به اینکه فلسفة این شدن م

رود. قائال شادن باه     حکم برقراری عدالت است. بنابراین هرگاه این حق مستلزم ظلم شود، حق تحجیر و احیای موات از بین می
می و عدالت اجتماعی که باید میان افراد جامعه برقارار شاود منافاات دارد. قطعااً ایان      چنین حقی با مصالح نظام و حکومت اسلا

تر و برقراری عدالت در سطح کلان جامعه باید قبل از صدور حکم در نظر گرفته شود. بنابراین با عنایت باه اصال    مصلحت بزرگ
ن احیای موات جایز و در عصر و زماان دیگار حارام    توان معتقد بود در یک عصر و زما برقراری عدالت در سطح کلان جامعه می

 (.689ب: 1417است )الصدر، 
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 . ثبوت حق بر اساس عدل و انصاف5. 2. 6

شود مالیت نداشته باشد، معاملاه یاا وصایت صاحیح      در مباحث فقهی آمده اگر مالی که دربارة آن معامله یا وصیت می مورد اول.
کند سودمند باشد حق اختصااص   ارزش برای کسی که آن را دریافت می این مال بی جا تصریح شده که اگر  نیست. ولی در همین

شاود مساتلزم    کند و وصیت دربارة آن صحیح است. دلیل این حکم این است که گرفتن آن از فردی که از آن منتفع می ایجاد می
اند که ظلم منوط به نبوت حاق   شکال کرده(. برخی از فقها ا161: 1، ج 1374؛ الانصاری، 280: 28، ج 1362ظلم است )النجفی، 

چاون عارف   »است. پس اینکه برای نبوت حق اختصاص به ظلم استناد شود مستلزم دور است. در جواب این اشکال آورده شده: 
 (.15: 1، ج 1378)یزدی، « شود. داند، نبوت حق به همین وسیله کشف می آن را ظلم می
بینی شده بر مبنای این قاعدة فقهای و   ، پیش1356روابط موجر و مستأجر، مصوب  حق فس  و تخلیه که در قانون مورد دوم.

 (.271: 3، ج 1376حقوقی است )کاتوزیان، 
دارد:  ا حقوقی عدل و انصاف است. این قانون مقرر مای  قانون مسئولیت مدنی قاعدة فقهی 4مبنای قانون در مادة  مورد سوم.

. هر گاه پس از وقوع خسارت واردکنندة زیان به نحاو ماؤنری باه    1موارد زیر تخفیف دهد: تواند میزان خسارت را در  دادگاه می»
. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلت بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جباران آن نیاز   2دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛  زیان

های قراردادی نیز چنین حکمای را جااری و    در مسئولیتتوان با این مبنا  می...« موجب عسرت و تنگدستی واردکنندة زیان شود؛ 
 (.681: 2 ، ج1377)کاتوزیان،  حتی در موارد خسارت توافقی قراردادی نیز قابل اعمال دانست

 . پرداخت خسارت بر اساس عدل و انصاف6. 2. 6

سطة تصرف مشتری از بین رفات،  در عقد شفعه شفیع حق دارد سهم شریک خود را بخرد. حال اگر بخشی از مال به وا مورد اول.
توان قیمت مجزایی در نظر گرفات، فقهاا باه     مانده می شده و باقی ای است که نسبت به جزء تلف در صورتی که عین مال به گونه

شاده و دادن   شود حکم به پرداخت قیمات جازء تلاف    دلیل اینکه ملزم کردن شفیع به گرفتن قیمت قسمت سالم مستلزم ظلم می
 (.326: 12، ج 1413؛ العاملی، 419: 6، ج 1414اند ) کرکی،  ال دادهقسمت سالم م
بر اساس نظریة دارا شدن بدون سبب یا غیر عادلانه اگر شخص بدون یاک علات قاانونی و قاراردادی باه زیاان        مورد دوم.

: 1375یاده بازگرداناد )صافایی،    د دیگری مالی را دارا شود باید عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آن را به زیان
370.) 

 گیرینتیجه

اند  ای با نام عدل و انصاف برآمده  با توجه به اینکه باید احکام مبتنی بر قسط و عدل باشند، برخی اندیشمندان درصدد ایجاد قاعده
شاود   می منجر به ظلم مای کند و اگر حک دانند حکمی را صادر می که بر اساس آن فقیه بر مبنای فهم خود و آنچه عقلا عدل می

است و برخلاف قاعدة حقوقی عادل و   "حقه حقه اعطای کل ذی"کند. واژة عدل و انصاف در این قاعده به معنای  آن را نفی می
ا مانند کلی بودن، عمومی بودن،  های یک قاعدة فقهی انصاف معنای متفاوتی برای انصاف مد نظر نیست. این قاعده همة ویژگی

های ضابطة فقهی، قاعدة اصولی، و نظریة فقهی را نادارد. ایان    علاوه دارای ضمانت اجراست و ویژگی ا را دارد. به اجتماع، بودن
الشاریعه و ماذاق شاریعت و     قاعده در همة ابواب فقهی قابل اجراست. با توجه به قلمرو و کاربرد این قاعده، وجود نظریة مقاصاد 

کند. این قاعده با قاعدة حقوقی عدل و انصاف هم از نظر معنای  ة عدل و انصاف نمیقواعد فقهی تنصیف و لاضرر کفایت از قاعد
هاا   مد نظر از عدل و انصاف هم از نظر کاربرد متفاوت است. مستند این قاعده آیات و روایات و فتاوای فقهاایی اسات کاه در آن   

 وده است.حکمت صدور حکم یا ملاك حکم مطابقت با عدل و انصاف یا جلوگیری از ظلم ب
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